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 زندگی در خانواده ای پرجمعیت
صدیقه ابراهیمی ۳۱ ســال دارد و بزرگ شــده گلشهر اســت. به قول خودش در 
خانواده ای پرجمعیت بزرگ شده که ۸ خواهر و برادر هستند. صدیقه دومین فرزند 
خانواده است. پدرش اصالتش از ولایت دایکندی افغانستان است. خانواده پدر و 
مادرش به دلیل جنگ افغانستان و شوروی به ایران می آیند. صدیقه می گوید: «پدر 
و مادرم خیلی جوان بودند که به ایران آمدند. مادرم ۱۴ سال بیشتر نداشت. زمانی 

که خانواده مادری به ایران آمدند با پدرم آشنا شدند و همین جا ازدواج کردند.»
پدرش ۶۳ سال دارد و نسبت به دیگر هم وطنانش دیر ازدواج کرده است. صدیقه 
می گوید: «پدرم آن زمان فعالیت سیاسی داشت و در احزاب اسلامی افغانستان 
فعال بود. تا سال ۷۱ با شهید مزاری رفت وآمد داشت. بعد از آن فعالیتش کم رنگ تر 
شــد و همین باعث شد تا دیرتر ازدواج کند. اکنون پدرم شــغل آزاد دارد و مادرم 

خانه دار است.»

 ترک تحصیل اجباری و مهاجرت به تهران
صدیقه می گوید: «سال سوم دبســتان بودم که مدارک مهاجرت ما را گرفتند. آن 
زمان کارت پناهندگی تنها مدرک شناسایی بود و اگر آن را می گرفتند دیگر امکان 
ثبت نام در مدرسه یا رفت وآمد در شهر نبود. بعد آن اتفاق مجبور شدیم کلاس و 
مدرسه را رها کنیم و خانوادگی به تهران برویم. ۲ سال بدون مدرک در تهران زندگی 
می کردیم.»صدیقه علت دقیق این اتفاق را به خاطر نمی آورد و می گوید: «یادم 
هست اتفاق معمولی بود و خیلی از مهاجران افغانستانی همین مشکل را داشتند. 
سال ۷۷ بود و یادم هست برنامه اکسیژن از تلویزیون با اجرای آقای شهاب حسینی 
پخش می شد. به خاطر همین برنامه سالش را یادم مانده است. پدر و مادرم زودتر 
به تهران رفتند. من و خواهر بزرگ ترم که کلاس پنجم بود ۳ماه پیش خانواده عمویم 
زندگی کردیم تا سال تحصیلی تمام شود و بعد به تهران رفتیم. دلم نمی خواست از 
شهر و محله ام بروم و ایام بدی بود. یک سال اول دماوند بودیم و بعد به تهران رفتیم. 
آن ۲سال به دلیل نداشتن مدرک نتوانستیم درس را ادامه دهیم. زمانی که مدارک ما 
آماده شد پدرم خودش را زودتر به مشهد رساند تا کارهای ادامه تحصیل ما را انجام 
دهد. ادامه تحصیل همه ما برای پدرم خیلی مهم اســت و همیشه به هر مشقت و 
سختی که باشد شرایط را برای درس خواندن ما مهیا می کند.»صدیقه در تهران ایام 
خوشی را سپری نمی کند و با بازگشت به مشهد شرایط مانند گذشته می شود. او از 
نگرانی ها و استرس های سفر تهران به مشهد می گوید و از اینکه مدارکی نداشتند 
و در صورتی که مشکلی پیش می آمد و مأموری کنجکاو می شد که مدارکشان را 
بخواهد، آن وقت به افغانســتان بازگردانده می شدند. تصور کنید که یک کودک 

و برادر و خواهر کوچک ترش در آن ایام چه ناراحتی هایی که متحمل نشده اند.

 دایره زرنگ، مثلث زبل و مربع مهربان
صدیقه، اولین فرزند خانواده است که وارد عرصه هنر شده است. او می گوید: «از 
همان کودکی فوق العاده به نقاشــی علاقه داشتم. پدرم خیلی اهل مطالعه است 
و زیاد کتاب می خواند. یک کتابخانه دارد که اگر گوشــه کتاب هایش را نگاه کنید 

آثار هنری و خط خطی های کودکی من را می بینید.»
با یادآوری این خاطره لبخندی می زند و می گوید: «با اســتفاده از دایره، مثلث و 
مربع شخصیت های مختلف می ساختم و برایشان قصه می گفتم؛ مثلث آدم زبلی 
بود.دایره زرنگ و مربع آدم مهربانی بود. هر بار که دفتر مشق خواهرم تمام می شد 
آن قدر داخلش نقاشی می کشیدم که جای سفیدی در آن پیدا نمی شد. هر بار که 
پدرم از سرکار برمی گشت داخل جیبش کاپشــنش یک بسته ماژیک شش تایی 
بود، آن ها را برمی داشتم و شروع می کردم به نقاشی. پدرم خیلی کمک کرد تا این 
استعدادم تقویت شــود. هیچ وقت داخل جیبش تنقلات پیدا نمی کردیم؛ ولی 

مداد و ماژیک زیاد بود.»

 باید دنبال هنر بروید
با این حال صدیقه نمی تواند وارد هنرستان شود. رشته های هنرستان در آن ایام جزو 
رشــته های ممنوعه برای مهاجران بود. او برای دبیرستان رشته ریاضی را انتخاب 
می کند. صدیقه می گوید: «بعد از اینکه دیپلم را گرفتم سال اولی که کنکور دادم در 
رشته سخت افزار کامپیوتر هم قبول شدم؛ ولی انصراف دادم. پدرم دوست داشت 
وکالت بخوانم و بعد بتوانم در این حوزه به هم وطنانم کمک کنم. پدرم مســتقیم 
با تحصیلم در رشته هنر مخالفت نمی کرد؛ ولی به خواهرم یا دوستان خانوادگی 
می گفت که در رشته هنر موفقیتی به دســت نمی آورم؛ اما همان موقع زمانی که 
می خواستم در کلاس های رنگ روغن استاد جعفری شرکت کنم از من حمایت 

کرد و هزینه کلاس ها را هم داد.»
درباره آشنایی اش با کلاس های استاد جعفری می گوید: «خواهر بزرگم برخلاف 
من که درون گرا هستم، برون گراست و همیشه هوای من را دارد. وقتی علاقه من را به 

خوب دیدن، تمرکز ذهن و 
به کارگیری ظرافت دستان

عطایی-صدر

گـل دفتــــر

گفت وگوى اين هفته ما با يكى ديگر از جوانان پرافتخار هم محلى مان است. او هم مانند بسيارى از هم سن و سالانش از كلاس هاى طراحى و 
نقاشى استاد جعفرى شروع كرده است؛ اما مسير را تا تحصيلات دانشگاهى ادامه داده و اكنون آماده دفاع ازپايان نامه خود است. دانشجوى 
با معدل ممتاز وارد اين دانشگاه شده است. از رشته هاى مورد علاقه او كه  الزهرا(س) تهران كه  كارشناسى  ارشد رشته گرافيك دانشگاه 
سال ها درباره آن مطالعه كرده و به تسلط در آن رسيده؛ ارُيگامى است. صديقه ابراهيمى جوان مهاجر محجوب و باوقار و البته بااستعداد اين 

هفته ميهمان ماست. در ادامه با ما همراه باشيد تا قسمتى از زندگى اين جوان را از زبان خودش بشنويد.

هنرمند اُریگامی و دانشجوی کارشناسی ارشد گرافیک از خود می گوید

روزهاى خوب پيش رو

نقاشی دید. به من گفت چرا استعدادت را دنبال نمی کنی. آن موقع دخترخاله ام به 
کلاس های استاد جعفری می آمد. خواهرم گفت تو هم کلاس های استاد را شرکت 
کن اگر دوست داشتی همین مسیر را ادامه بده. آن موقع کلاس های استاد روزهای 
جمعه طبقه بالای مسجد برگزار می شد. از طراحی شروع کردم و بعد هم دوره رنگ 
روغن را پیش استاد گذراندم. استاد همیشه می گفت باید زیاد کار کنید و به دنبال 
رسالتی که در هنر دارید بروید. اگر استاد آن زمان به ما انگیزه نمی داد به طور قطع 

خیلی از ما هنر را رها می کردیم.»

 ایرانی هستیم و نیستیم
صدیقه می گوید: «چون همیشه منتظر بودیم شرایط افغانستان بهبود پیدا کند تا 

بتوانیم دوباره برگردیم برای همین خودم را ایرانی نمی دانستم؛ اما از طرفی هم 
ایرانی هستیم. سال ۹۰ به خاطر مدارک دانشگاه مجبور شدم به افغانستان 

سفر کنم و آنجا متوجه شدم چقدر با فرهنگ و رسم ورسوم افغانستان 
غریبه هستم. این شرایط برای همه مهاجران اتفاق می افتد.»صدیقه 

اشاره ای هم به خاطرات فراموش شده دوران مدرسه می کند و 
می گوید: «ذهن آدم دوســت دارد بخشی از خاطرات بد را 

به فراموشی بســپارد تا بتواند روند زندگی را ادامه دهد. 
هیچ کدام از بچه های مهاجر با بچه های ایرانی مشکلی 

نداشتیم و مثل دوست کنار هم درس می خواندیم؛ 
 معلمی بود که همیشــه با حرف هایش ما 

ً
ولی مثلا

را رنج می داد یا کاری می کرد که گریه کنیم؛ البته 
این شامل همه معلم ها نمی شد.»

 آزادی عمــل در تصمیم گیری را برای 
خودم قائل نبودم

فضای زندگی در ایران و عنوان مهاجر بودن 
و خاطراتی کــه وجود صدیقه را تشــکیل 
دادند باعث شــده تا همیشــه فکر کند کار 
به ســرانجام نمی رســد. یا در اصطلاح 
ید: «تأثیر  «نمی شــود.» صدیقه می گو
این نوع زندگی باعث می شد همیشه فکر 
کنم نمی شــود. یادم هست یک بار قرار 
بود برای مســابقات قهرمانی شطرنج 
دانش آموزی شــرکت کنم. هرروز 
با پدرم تمرین می کــردم؛ ولی روز 

مسابقات گفتند «نمی شود.»
با اینکه علاقه زیادی به بازی های 
فکری داشــتم و همیشه هم برنده 
بودم. همیشه شــاگرد ممتاز بودم 
و درس هایم خوب بود. به خاطر 
اینکه ۲ ســال عقب  افتــاده بودم 
تصمیم گرفتم جهشی بخوانم؛ اما 
پاسخ مسئولان مدرسه این بود که 

نقاشى استاد جعفرى شروع كرده است؛ اما مسير را تا تحصيلات دانشگاهى ادامه داده و اكنون آماده دفاع ازپايان نامه خود است. دانشجوى 
با معدل ممتاز وارد اين دانشگاه شده است. از رشته هاى مورد علاقه او كه  الزهرا(س) تهران كه  كارشناسى  ارشد رشته گرافيك دانشگاه 
سال ها درباره آن مطالعه كرده و به تسلط در آن رسيده؛ ارُيگامى است. صديقه ابراهيمى جوان مهاجر محجوب و باوقار و البته بااستعداد اين 
با معدل ممتاز وارد اين دانشگاه شده است. از رشته هاى مورد علاقه او كه  الزهرا(س) تهران كه  كارشناسى  ارشد رشته گرافيك دانشگاه 
سال ها درباره آن مطالعه كرده و به تسلط در آن رسيده؛ ارُيگامى است. صديقه ابراهيمى جوان مهاجر محجوب و باوقار و البته بااستعداد اين 
با معدل ممتاز وارد اين دانشگاه شده است. از رشته هاى مورد علاقه او كه  الزهرا(س) تهران كه  كارشناسى  ارشد رشته گرافيك دانشگاه 

هفته ميهمان ماست. در ادامه با ما همراه باشيد تا قسمتى از زندگى اين جوان را از زبان خودش بشنويد.

نقاشی دید. به من گفت چرا استعدادت را دنبال نمی کنی. آن موقع دخترخاله ام به 
کلاس های استاد جعفری می آمد. خواهرم گفت تو هم کلاس های استاد را شرکت 
کن اگر دوست داشتی همین مسیر را ادامه بده. آن موقع کلاس های استاد روزهای 
جمعه طبقه بالای مسجد برگزار می شد. از طراحی شروع کردم و بعد هم دوره رنگ 
روغن را پیش استاد گذراندم. استاد همیشه می گفت باید زیاد کار کنید و به دنبال 
رسالتی که در هنر دارید بروید. اگر استاد آن زمان به ما انگیزه نمی داد به طور قطع 

خیلی از ما هنر را رها می کردیم.»

صدیقه می گوید: «چون همیشه منتظر بودیم شرایط افغانستان بهبود پیدا کند تا 
بتوانیم دوباره برگردیم برای همین خودم را ایرانی نمی دانستم؛ اما از طرفی هم 

 به خاطر مدارک دانشگاه مجبور شدم به افغانستان 
سفر کنم و آنجا متوجه شدم چقدر با فرهنگ و رسم ورسوم افغانستان 

غریبه هستم. این شرایط برای همه مهاجران اتفاق می افتد.»صدیقه 
اشاره ای هم به خاطرات فراموش شده دوران مدرسه می کند و 

می گوید: «ذهن آدم دوســت دارد بخشی از خاطرات بد را 
به فراموشی بســپارد تا بتواند روند زندگی را ادامه دهد. 

هیچ کدام از بچه های مهاجر با بچه های ایرانی مشکلی 
نداشتیم و مثل دوست کنار هم درس می خواندیم؛ 
 معلمی بود که همیشــه با حرف هایش ما 

ً
ولی مثلا

را رنج می داد یا کاری می کرد که گریه کنیم؛ البته 
این شامل همه معلم ها نمی شد.»

 آزادی عمــل در تصمیم گیری را برای 

فضای زندگی در ایران و عنوان مهاجر بودن 
و خاطراتی کــه وجود صدیقه را تشــکیل 
دادند باعث شــده تا همیشــه فکر کند کار 
به ســرانجام نمی رســد. یا در اصطلاح 
ید: «تأثیر  «نمی شــود.» صدیقه می گو
این نوع زندگی باعث می شد همیشه فکر 
کنم نمی شــود. یادم هست یک بار قرار 
بود برای مســابقات قهرمانی شطرنج 
دانش آموزی شــرکت کنم. هرروز 
با پدرم تمرین می کــردم؛ ولی روز 

با اینکه علاقه زیادی به بازی های 
فکری داشــتم و همیشه هم برنده 
بودم. همیشه شــاگرد ممتاز بودم 
و درس هایم خوب بود. به خاطر 
 ســال عقب  افتــاده بودم 
تصمیم گرفتم جهشی بخوانم؛ اما 
پاسخ مسئولان مدرسه این بود که 


